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 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل ،علی اکبر احمدي چناري

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل ،مجتبی بهروزي

 دانشگاه زابل ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس ،پریسا احمدي

 چکیده

. کندکننده تبدیل میهاي مدرن، داستان را به فرآیندي دیریاب براي دریافتکارگیري عنصر زمان در برخی از داستاننحوة به
پردازان با ستاندهد؛ چراکه برخی داهاي مدرن میهاي سنتی، جاي خود را به آشفتگی در داستانامروزه نظم حاکم در داستان

شوند که مرزهاي هاي انسان در جوامع مدرن به عنوان تکنیکی جدید، باعث میوارد ساختن خاطرات، رؤیاها و کابوس
ژرار ژنت، براي . سیر داستان و تکرار برخی رویدادها نیز دستخوش تغییر شود زمان، دچار فروپاشی شود و بالطبع، سرعت

نظم، تداوم و «مهم دلالت مقولۀ زمان؛ یعنی ترتیب، سرعت و تکرار را در قالب نظریۀ مشهور تسهیل در این زمینه، سه جنبۀ 
جستار . شودترین نظریه در باب تحلیل عنصر زمان در روایت یاد میمطرح کرده است که از آن به عنوان جامع» بسامد

نویس نامدار سودانی نوشتۀ الطیب صالح؛ رمان» دولنخلۀ علی الج«هاي کوتاه حاضر، نحوة استفاده از این عنصر را در داستان
کارگیري پرداز، در بهدو داستان. کنداثر مصطفی مستور نویسندة ایرانی بر مبناي آراي ژنت، مطالعه می» روعشق روي پیاده«و 

ا در دو داستان از دهد که ترتیب رویدادهنتایج تحقیق، نشان می. هاي زمانی در پردازش داستان کوتاه، همسو هستندبازي
هاي از میان تکنیک. شده تا با آشفتگی روحی انسان در جوامع مدرن، همخوانی داشته باشدسوي دو نویسنده، دچار آشفتگی

هاي طولانی و تعلیق در کاهش و افزایش سرعت روایت، دو نویسنده، بیشتر از درنگ توصیفی استفاده کرده، باعث شکاف
 .اندتکنیک روایت چندباره یا مکرر به برجستگی رخدادهاي مهم پرداختهو با  اندها شدهداستان

 .زمان روایی، ژنت، داستان کوتاه، طیب صالح، مصطفی مستور :کلمات کلیدي
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 مقدمه .1

 بیان مسأله 1-1

زمان، یک مقولۀ مهم در درك انسان از محیط پیرامونی خویش است و نقشی مهم در ساماندهی 
برخی از تصورات ما دربارة عنصر زمان، از نظم حاکم بر . هی او داردبخشی زندگی گروو نظم
به طور کلی زمان به منزله «. شود ها، ناشی میهاي طبیعی و اثر گذشت زمان بر روي پدیده پدیده

الاذهانی، عمومی و اجتماعی است که براي پیشبرد زندگیِ با هم به آن تأسی قراردادي بین
کارگیري عنصر زمان، نقشی مهم در درك نحوة به) 62: ش1387 کنان،ریمون( ».جوییم می

سیزا «اي است که اهمیت این عنصر در جهان داستان به اندازه. خواننده از اثر داستانی دارد
قاسم، . (، ناقد معاصر عرب، آن را پیکرة اصلی و سنگ بناي روایت به شمار آورده است»قاسم
 )27: م1984
هاي مهم در  استفاده از عنصر زمان در روایت، یکی از مقوله امروزه، مطالعۀ چگونگی 
هاي سنتی هاي مدرن، از الگوي گاهشمارانه داستانشناسی است؛ چراکه برخی از داستانروایت

شود که جاي آغاز، میانه و فرجام داستان با یکدیگر عوض کنند و گاهی دیده میپیروي نمی
. شودشود و گاهی هم سرعت روایت، کم و زیاد میمی شوند یا اینکه کنشی چندبار روایتمی

نویسی به کار پردازان مدرن، چنین کارکردي از زمان را به عنوان تکنیک داستانبرخی از داستان
ها و رؤیاهاي انسان در جوامع مدرن به قلمرو هاي روحی، کابوسبرند که طی آن، آشفتگیمی

کند که نویسندة داستان کوتاه به جاي  درنیسم ایجاب میم«به تعبیري دیگر . یابدداستان راه می
روانی شخصیت اصلی داستان را رصد کند و  -کردن رویدادهاي بیرونی، تحولات روحیروایت

ها از ناگفته پیداست که چون این تحولات و تلاطم) 24: ش1389پاینده، (» به نمایش بگذارد
-ها فرو مینند، مرزهاي زمان در این داستانکقراردادهاي حاکم بر جهان محسوسات پیروي نمی

: ك.ر(» شکستن زمان«شناسان آن را آید که روایتپاشد و حالتی از سیالیت زمان به وجود می
از . گویندمی) 64:1387کنان، ریمون(» پریشینابهنگامی یا زمان«و یا ) 139:ش1391لاج، 
 stream( » جریان سیال ذهن«با عنوان داستان افتد ها اتفاق میهایی که این فرایند در آنداستان

of consciousness (جریان مستمر فکر و «ها، روایت شود؛ زیرا این نوع داستانیاد می
 . است) 89:ش1391لاج، (» احساس در ذهن آدمی
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-پردازان نسل نو در کشورهاي عربی و ایران به تأسی از جریانات حاکم بر داستانداستان

مرکز زیادي بر نمایش اضطرابات روحی و روانی انسان در جوامع مدرن، در نویسی مدرن، ت
نتیجۀ هنجارهاي سخت و پیچیده حاکم بر آن دارند که این امر، باعث ورود فرآیندهایی؛ مثل 

جستار حاضر، کارکرد عنصر زمان را . شودتداعی خاطرات گذشته و رؤیاها به قلمرو داستان می
نویس برجستۀ نوشتۀ طیب صالح؛ رمان» نخلی بر کرانه نهر :« «در داستان کوتاه 
از رهگذر یکی از اثر مصطفی مستور؛ نویسندة ایرانی، » روعشق روي پیاده«سودانی و داستان 

هاي زمانی نویسنده، بازي. دهدتطبیق میها در باب عنصر زمان در داستان، مندترین نظریهنظام
سبب محدودیت وقت، با وجود اینکه داستان کوتاه به. ذکور استفصل مشترك دو داستان م

دهد، صالح و مستور در این دو داستان با دادن مهارتش نمیمجال چندانی به نویسنده براي نشان
، ایجاد تعلیق و به تصویرکشیدن محتویات هاي مکرر در سطوح مختلف زمانرفت و برگشت
به «، »نویسیهنر داستان» در کتاب » دیوید لاج«یرکنند به تعباصلی، سعی می ذهن شخصیت

 )89: همان: ك.ر(» دهند تا با کاراکترها همدل و همراه شودکننده فرصت دریافت

کند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اهداف دو با وجود این، مقالۀ حاضر تلاش می
 هاي مذکور چیست؟هاي زمانی در داستاناز بازي نویسنده

 ینۀ پژوهشپیش 2-1

هایی که تاکنون دربارة الطیب صالح انجام شده، به شکلی موازي، دربارة دلالت اکثر پژوهش

انجام گرفته که شهرتی جهانی » ۀ« «عنصر مکان در رمان مشهور او؛ یعنی 
ي به هاي کوتاه مستور انجام شده و تا حدودهایی که در مورد داستاناز جمله پژوهش. دارد

هاي جریان سیال ذهن در داستان«توان به مقالۀ موضوع پژوهش حاضر نزدیک است، می
اند، اشاره نمود که نویسندگان تلاش کرده) ش1389(اثر مشفقی و خیاط » مصطفی مستور

اند پردازي را بر متن مورد پژوهش منطبق کنند و به این نتیجه رسیدهمعیارهاي این شگرد داستان
هاي جریان سیال ذهن به طور رغم برخورداري از برخی از مؤلفههاي مستور علیکه داستان

؛ اما تاکنون پژوهشی دربارة کارکرد عنصر زمان عیار از این ویژگی برخوردار نیستندکامل و تمام
 .هاي کوتاه این دو نویسنده بر مبناي آراي ژنت به عمل نیامده استدر داستان

 دربارة دو نویسنده 3-1

 طیب صالح 1-3-1
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شاهد تولد کودکی بود که بعدها صاحب . م1929در شمال سودان در سال » کارما کول«روستاي 
 موسم «که بیشتر به سبب رمان » الطیب صالح«. ترین رمان معاصر عرب گردیدپرآوازه

-ر بینهاي خارطوم و لندن در رشته امو شهرت یافته است، تحصیلاتش را در دانشگاه» 

هاي طولانی، ابتدا به کار در بخش نمایش المللی گذراند و به عنوان یک چهرة فرهنگی طی سال
او بعدها به عنوان نماینده و . رادیوي دولتی بریتانیا و سپس رادیوي دولتی سودان مشغول گردید

ه دبیر کل وزارت اطلاعات قطر و نمایندة یونسکو در کشورهاي حوزه خلیج فارس، مشغول ب
الطیب صالح ) 9: ش1391و صالح،  8-5: م2010صالح،. (درگذشت. م2009کارشد و در سال 

، تلاش کرد ادبیات را به عنوان ابزاري براي تغییر گفتمان »پسااستعماري«مانند دیگر نویسندگان 
و هژمونی امپریالیسم جهانی قرار دهد و با برجسته کردن فرهنگ بومیِ شرقی، راه را براي 

عرس «هاي وي به جز اثر فوق، چند داستان دیگر با عنوان. ت آن از انزوا هموار سازدرفبرون

دارد که در یک » ود حامددومة «هاي کوتاه و مجموعه داستان» مریود«، » ضو البیت«، »الزین
 .اندبه چاپ رسیده) م2009(» احمد سعید محمدیه«مجلد با مقدمۀ 

 مصطفی مستور 2-3-1

» آرزو«با چاپ اولین داستانِ کوتاهش به نام . ش1368که در سال ) پور ذرتی(مصطفی مستور 
در اهواز و . ش1343در مجلّه کیان، خود را به عنوان داستان نویس مدرن مطرح کرد؛ متولّد سال 

. التحصیل رشتۀ مهندسی عمران و فوق لیسانس رشتۀ زبان و ادبیات فارسی است فارغ
اولین اثر داستانی » روعشق روي پیاده«هاي کوتاه عۀ داستانمجمو) 257: ش1386میرعابدینی، (

به چاپ رسیده و نام آن، برگرفته از داستان کوتاهی با همین عنوان . ش1377اوست که در سال 
شین،  قاف، بی حکایت عشقی بی«، »چند روایت معتبر«هاي داستانی مجموعه.  در مجموعه است

خوك و  استخوان«هاي و رمان» ران در بعد از ظهرته«، »من داناي کل هستم«، »نقطه بی
روي ماه «و » سه گزارش کوتاه دربارة نوید و نگار«، »من گنجشک نیستم«، »هاي جذامی دست

 .از آثار اوست» خداوند را ببوس
ها و مشکلات روحی انسان معاصر را در چرخۀ زندگی هاي خود، دغدغهمستور در داستان    

هایی همچون کمبود زمان، عشق، جنایت، خیانت، یأس و د و درونمایهکنروزمره روایت می
 )166: ش1391حاجتی و رضی، (هاي اوست هاي داستانترس از بارزترین درونمایه

 شناسی ژنتمفهوم زمان در الگوي روایت 4-1
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» ژرار ژنت«ترین نظریه دربارة چگونگی تبلور عنصر زمان در متون روایی مدرن، از آنِ جامع
به منظور به دست دادن تعریفی روشن از مفهوم زمان در دیدگاه ژنت، ابتدا باید . فرانسوي است

گویند و به چگونگی به توالی رخدادها، داستان می«. به تفاوت مفهوم داستان و روایت اشاره کرد
 مفهوم) 302: ش1390کالر، (» .گوینددر متن، روایت می) رخدادها(بازنمایی محتواي داستان 

اند، داستان این سخن آن است که به نظم رخدادها تا زمانی که در متن روایی بازنمایی نشده
گویند؛ حال این متن شود و همین که در متن بازنمایی شوند، به آن سخن روایی میگفته می

 ژنت بر این باور است که بین زمان داستان. تواند رمان، شعر روایی یا نمایشنامه باشدروایی، می
شدن مقدار زمانی است که به واسطۀ سپري«زمان داستان . و زمان روایت، تفاوت وجود دارد

و با آنچه ما در جهان واقعی به ) 124: ش1387پور، قاسمی. (»شودرخدادهاي روایت گرفته می
سیر خطی و پیوسته مانند «شناسیم یا همان زمان تقویمی یا گاهشمارانه که یک عنوان زمان می

هماهنگی دارد؛ اما همین که رویدادها ) 100: م2002زیتونی، (» هاي ساعت داردعقربهحرکت 
: م1998: جینت. (کندوارد متن روایی شدند، دیگر تابع نظمی خواهند بود که راوي تعیین می

 ) 75: م1991و لحمدانی،  45-47
گیرد حاکم بر متن میزمان در سخن روایی، مفهوم خود را از نظم و ترتیب «در دیدگاه ژنت،     

مفهوم این سخن آن است که ) 103: م2005عزام، . (»نه از قراردادهاي حاکم بر جهان واقعی
زمان در سخن روایی، ممکن است گاهشمارانه باشد و رویدادها از منطق و نظم جهان واقعی 

ن روایی هاي کلاسیک این نظم وجود دارد؛ اما این فرآیند در متوپیروي کنند که در داستان
ها و رؤیاهاي شود، چون این متون پر است از تداعی خاطرات، کابوسمدرن، دچار اختلال می

بنابر اعتقاد ژنت، جایگاه . پاشدها که مرزهاي منطقی زمان در این فرآیندها فرو میشخصیت
ي را کند، هر رویدادکننده هستند و این راوي است که تعیین میرویدادها در کلام روایی تعیین

-کی و کجا روایت کند و خواننده، با خوانش متن در طول یک مدت مشخص به دریافت می

شده براي خوانش گوییم زمان در روایت، هویت خود را از همین زمان سپريرسد؛ بنابراین می
پس طبیعی است ) 46: م1998به نقل از جینت، . (نامدگیرد که ژنت آن را زمان خوانش میمی

افتد و گاهی سخن روایی گاهی از ترتیب زمانی تقویمی رخدادها عقب می«روایی که در متون 
 )88: ش1383برتنس، (». افتداز آن پیش می
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علاوه بر نظم و ترتیب، ارزیابی دو جنبۀ دیگر زمان؛ یعنی سرعت و تکرار در سخن روایی نیز 
روایی جانشین زمان  در دیدگاه او، در فرآیند روایت، زمان. دو بخش دیگر نظریۀ ژنت است

کشد تا خواننده رویداد را بخواند، جانشین مدت واقعی شود، مدت زمانی که طول میحقیقی می
شود و تعداد تکرارهاي رویداد در متن روایی جانشین دیرندگی آن رویداد در جهان داستان می

بین زمان داستان و ژنت، این ناهماهنگی ) 46: م1998جینت، . (شودتعداد تکرارها در داستان می
بر این مبنا، ترتیب رویدادها در متن روایی . نامیده است» پریشیزمان«زمان سخن روایی را 

ممکن است دچار آشفتگی گردد؛ براي مثال اگر در منطق داستانی، سه رویداد در الگوي خطیِ 
وایت الف، ر-ج-سامان شوند، ممکن است در متن روایی در الگوي نامنظم بج، به-ب-الف

 )73: م1991و لحمدانی،  51:همان:ك.ر. (شوند
 »روعشق روي پیاده«و » نخلی بر کرانظ نهر«تحلیل عنصر زمان در داستان . 2

 خلاصۀ دو داستان1-2  

. ، نمایی از زندگی صوفیانه و فقرزدة کشاورزان سودانی است»نخلی بر کرانه نهر«داستان کوتاه 
زندگی زاهدانۀ کشاورز فقیري به نام شیخ محجوب را  راوي سوم شخص با زاویۀ دید محدود،

در این داستان کوتاه که . کند که زندگی پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته استروایت می
موضوعی کاملاً اجتماعی دارد، شخصیت اصلی داستان که فردي متوکل و باایمان است بر سر 

را از این قرار است که یک بازرگان نوکیسۀ ماج. کننده قرار گرفته استدوراهیِ انتخابی خرد
ترین و بهترین اش، پرمحصولخواهد که بابت بیست لیره بدهیاز او می» حسین«ثروتمند به نام 

خداوند : یفتح االله«آوردن مداوم جملۀ  اش را به او بفروشد؛ اما محجوب با بر زباننخل مزرعه
از این مخمصه بزرگ رهایی یابد؛ زیرا  ، امیدوار است فرجی حاصل شود و»دهدگشایش می

در اثناي این گرفتاري . نخل، یادگار دوران جوانی و در اندیشۀ او پسیار پریمن و برکت است
روحی و در حالی که مرد بازرگان او را به شدت در تنگنا قرار داده، ناگهان خبر خوشی مبنی بر 

شیخ . رسدبه او می -بودرفته که براي کار به مصر-برگشتن یکی از دوستان پسرش؛حسن 
کند و به این ترتیب، مزد محجوب، پول و بستۀ لباسی را که پسرش برایش فرستاده، دریافت می

اي درهم در فاصلۀ کوتاه گفتگوي مرد بازرگان و شخصیت اصلی، زنجیره. گیردتوکل خود را می
رشد و نمو تنها پسر و خاطرات تلخ و شیرین ازدواج، : تنیده از خاطرات شیخ محجوب شامل
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دو دخترش و چگونگی ادارة زندگی و حفظ مزرعه و نخلش به سرعت همچون نواري از 
 . کندخاطرش عبور می

-داستان عشقی نافرجام از زاویۀدید اول شخص است که به روش تک  ،»روعشق روي پیاده«

علاقۀ فراوان  شخصیت اصلی داستان، پسر جوان فقیري است که. شودگویی درونی روایت می
روزي برحسب اتفّاق با دختري . به عرفان و فلسفه دارد و در یک کتابخانه مشغول به کار است

این آشنایی باعث ایجاد عشقی عمیق و به دور از چشم خانواده . شود به اسم فروغ آشنا می
. کندشود و به پول احتیاج پیدا می بعد از مدتی فروغ به بیماري سختی دچار می. گردد می

هایش را براي معالجۀ وي  نویسد که قصد دارد، کتابشخصیت اصلی داستان براي فروغ نامه می
افتد و شخصیت اصلی را با چاقو  از قضا، نامه به دست برادر فروغ می. مقابل سینما بفروشد

ر در مسیر انتقال جوان به بیمارستان، خاطرات او، شامل دوران فقر و نداري، کار د. زخمی کند
شدنش به صورت درهم تنیده و بدون رعایت تقدم و تأخر زمانی از ذهنش پمپ بنزین و عاشق

 .کندتراوش می
 کاربست نظریۀ ژنت بر دو داستان 2-2 

 )order(نظم یا ترتیب 1-2-2

هاي در داستان. هاي مهم نظریۀ ژنت، ترتیب زمانی رخدادها در روایت استیکی از مقوله
یک سیر منطقی دارد؛ اما در متون روایی مدرن، نظم سخن دچار آشفتگی و کلاسیک، این فرآیند 

شود که به نسبت ناگاه، رخدادي از گذشته نقل میاي که بهگسیختگی است؛ بگونهاز هم
شود که منطقا هنوز رخدادهاي در حال روایت، زمان آن گذشته است یا اینکه رخدادي نقل می

ي دیگر در داستان را به حرکت لاج، انتقال از یک برهه به برههدیوید . زمان آن فرا نرسیده است
واضح ) 144: ش1391لاج، . (کندگرامافون تشبیه می سوزن به سمت جلو و عقب روي صفحۀ

است که در چنین حالتی یک آشفتگی به وجود خواهد آمد و نظم منطقی حاکم بر آهنگ در 
با » روعشق روي پیاده«و» نخلۀ علی الجدول«دو داستان کوتاه . حال پخش از بین خواهد رفت

هاي ذهنی شخصیت اصلی بنا شده پیروي از همین الگو، اساساً بر مبناي نظام خاطرات و تداعی
هاي مکرر به گذشته و گاه آینده، نظام خطی روایت سنتی را به شدت به و با رفت و برگشت

-ها و خاطرات تشکیل میتداعیکشند؛ طوري که بخش عمدة حجم داستان را همین چالش می

این ویژگی باعث سردرگمی . کشددهند و کل زمان تقویمی داستان، بیش از چند دقیقه طول نمی
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شود براي آگاهی از رویدادهاي دیگر ، انتظاري طولانی را تجربه خواننده شده و او مجبور می
آور و یکنواخت از روند ملالاند در واقع دو نویسنده، با استفاده از این شگرد، توانسته. کند

با شکستن زمان است که روایت به نمایش «هاي سنتی فاصله بگیرند؛ زیرا به تعبیري داستان
یابیم میان وقایعی که بسیار مجزا از شود و ما امکان میکننده بدل نمیپیاپی وقایع خسته

بر اساس رفت و ) 141: همان(» .یکدیگرند، رابطۀ علّی و معلولی یا ربط کنایی پیدا کنیم
 :ها و حرکت در سه ساحت زمان، ترتیب زمانی شامل موارد ذیل استبرگشت

 )(Flashbackنگر نگاه یا گذشتهپس 1-1-2-2

هاي آشفتگی زمان، پرش ناگهانی به گذشته است که به مفهوم حرکت نابهنگام به یکی از شکل
ته اتفاق افتاده، در داستان در زمان رویدادي که در گذش«زمان گذشته است یا به عبارت دیگر 

: نگاه را به انواع مختلفی تقسیم کرده استژنت، پس) 51: م1997جینت، (» .حال، روایت شود
اگر راوي رخدادهایی را روایت کند که پیش از آغاز . داستانی و مختلطداستانی، درونبرون

و اگر رخدادهایی روایت شوند که  نگر از نوع بیرونی خواهد بود داستان رخ داده باشند، گذشته
نگر درونی است و در صورتی که رخدادي روایت  اند، گذشتهپس از آغاز داستان، اتفاق افتاده

شود که قبل از نقطه آغاز داستان شروع شده و تا زمان حوادث داستان ادامه پیدا کند از نوع 
 )60:همان. (مختلط است

ت که حوادث گذشته وقتی از زاویۀ نگاه زمان نگر در داستان در این اساهمیت گذشته
حاضر نگریسته شوند، دلالت و ابعادي جدید پیدا کنند؛ چرا که حرکت زمان و تغییرات جسمی 

 به تعبیري دیگر) 139: م2004قصراوي، . (شوندو روحی انسان باعث تغییر نوع نگرش او می
: م1391لاج، .(افتد، تغییر دهدداستان می تواند تفسیر ما از اتفاقی که بعداً درگرد میاین عقب«

نگر، تفاوت نگاه ، نویسنده با استفاده از شگرد گذشته»نخلی بر کرانه نهر«در داستان ) 141
اش به مال و شخصیت اصلی داستان در سی سالگی را با نوع نگاه او در روزگار بزرگسالی

 :گذاردثروت در معرض داوري براي خواننده می

»»

آن «  ):۴٨١:٢٠١٠٢((.
مزرعه روزها، او یک جوان قويِ مجرد بود که هنوز سی ساله نشده بود و بابت کار در 

 ».کرد و ارزشی هم براي آن قائل نبودپدرش، دستمزدي جز خوراك و پوشاکش دریافت نمی
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با ) زمان کنونی داستان(نیز در بزرگسالی » روعشق روي پیاده«شخصیت اصلی داستان 
کند و نگاه کنجکاوانه و بینانه پیدا میهاي زندگی اجتماعی، نگاهی واقعدیدن سختی و مرارت

آورد که چگونه یک نفر به او او به یاد می. دهدرا نسبت به جهان هستی تغییر می پرسشگر خود
گوشزد کرده بود وقتی غم نان باشد، فلسفه را فراموش خواهد کرد؛ اما آن روزها درك درستی 

 :  از زندگی اجتماعی نداشته است
وف سـمج کـه   شده بودم یـک بچـه فیلس ـ  . کردم از هفده سالگی فیلسوفانه به جهان نگاه می

بار سر کلاس درس گفتی فلسفه بـراي کسـانی اسـت     یک. خواست پشت آسمان را ببیند می
. به فکر یک لقمه نان باش کـه فلسـفه آب اسـت   . شان سیر است و مغزشان گرسنه که شکم

 )56: م1390مستور،(
ازسازي اش را دوباره بدرواقع، در این حالت به تعبیر دیوید لاج، انگار که روح شخصیت زندگی

ناپذیر زمان هاي تحملنگاه، فرار از واقعیتیکی از کارکردهاي پس) 146: ش1391لاج، (کندمی
نخله علی «در داستان . که طیب صالح با مهارت از آن بهره برده است) 145:همان(حال است 

و ها، رهایی یابد، ابراي اینکه خواننده از همراهی با شخصیت اصلی در تحمل مرارت» الجدول
 : کندرا به دوران پرخیر و برکت گذشتۀ شخصیت پرتاب می

»»!

.))٢٠١٠٢:

به فاصله شش ماه از کاشت نخل، با دختر عمویش ازدواج ! چه سال پربرکتی بود« :)۴٨٢
داند چطور این کرد، در حالی که از مال دنیا پشیزي هم نداشت و تا همین الان هم نمی

 ».معجزه اتفاق افتاد
آنجا که شخصیت توان، این کارکرد را مشاهده کرد،  نیز می» رو عشق روي پیاده«در داستان کوتاه 

 :آورداصلی، لحظۀ اولین دیدار خود با دختر قصه یعنی فروغ را به یاد می
ماه بود بیرون باران بود و من در فروشگاه کنار بخاري نشسته بودم و  هاي سرد دي یکی از شب

ناگهان دختري با مجله . دیر وقت بود و جز من کسی در فروشگاه نبود. دادم به رادیو گوش می
 )58: همان. (شد و کتاب شیمی خواستوارد 

. ها، از نوع بیرونی استنگرها در این نوع داستانبا توجه به ماهیت داستان کوتاه، بیشتر گذشته
داستانی جاي بیشتري را در نگر برونهر چقدر زمان روایی محدودتر باشد، گذشته«به تعبیري 
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صالح با آوردن رویدادهاي خارج  طیب )59: م1984قاسم، . (دهدروایت به خود اختصاص می
نگر در بنابراین نوع گذشته. از جریان داستان،  فضاي روایی داستان را در گذشته بیان کرده است

هاي سریع به گذشته و  کل داستان از نوع بیرونی است؛ اما در داستان مستور، رفت و برگشت
رسد و خواننده با دو  خود می هاي پایانی داستان به اوج درهم ریختگی زمان روایت در قسمت

ها از  روایت اول از نظر زمانی مربوط به گذشته و خارج کردن کتاب: شود روایت مواجه می
نگر از نوع بنابراین گذشته. ها به مقابل سینما مولن روژ، براي فروش است زیرزمین و انتقال آن

استن راوي در پی زخم وارده و بیرونی است و روایت دوم، مربوط به زمان حال و افتادن و برخ
 : داستانی استریزي متعاقب آن است که از نوع درونخون

ها را  ها را برداشتم و کتاب جعبه. هاي کتاب زیر چند جعبه شیشه نوشابه پنهان بودند کارتن
کسی دوید تا از داخل سینما به اورژانس زنگ . هاي سفید ریختم؛ پنج کیسه شدند داخل کیسه

 )61: ش1390تور، مس. (بزند
از نظر ژنت ضرورت دارد که مرز بین رویدادهاي گذشته و حال، مشخص شود؛ زیرا خطر 

 )62: م1998جینت، . (ها در ذهن خواننده وجود داردتداخل آن
 )flashforward( نگاهپیش 2-1-2-2

رسیده شدن آن فرانذکر رویدادي که هنوز زمان حادث«نگر عبارت است از نگاه یا آیندهپیش
گفتمان به جلو به سوي رویدادهاي مابعد رویدادهاي میانی «در این حالت ) 51:همان(» .است

به سه نوع بیرونی، درونی و  نگر نیز همچون گذشته آینده) 73: ش1391چتمن،(» .جهد می
 ) 77: م1998جینت، : ك.ر. (شودترکیبی تقسیم می

آینده دارد و خواننده براي خواندن  در این حالت، گفتمان داستان سعی در پرش به سمت
، وقتی شخصیت »نخلی بر کرانه نهر«نمونه در داستان  ؛ برايماندرخدادهاي دیگر در انتظار می

اش در روز عید قربان که در پیش روي اوست، فکر اصلی داستان به فرداي سیاه خود و خانواده
براین خواننده نیز با نگرانی در بنا. رسدکند، شک و تردیدش براي فروش نخل به اوج میمی

 : ماندانتظار باقی می

.
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آري فردا روز عید قربان است که با طلوع «): 481: همان( ...........
از روند و در کنار آرامگاه شیخ صالح، نمهاي تمیز و نو بیرون میخورشید، مردم با لباس

بارد و گردند امید و خوشبختی از سر و رویشان میوقتی که برمی خوانند وجماعت می
هایشان روند و صداي خندهآیند و میشود، مهمانان میخون گوسفندهاي قربانی جاري می

 »اش همین نیست؟نیست؟ خانه) شیخ محجوب(پیچد که این هماندر محله می
ماند تا ببیند قهرمان داستان ز خواننده در انتطار باقی مینی» رو عشق روي پیاده«در داستان 

 :در قولی که به دختر داده چقدر جدیت دارد
هایم را جلو سینما  خواهم کتاب برایش نوشته بودم که فردا صبح به خاطر او و تهیه پول می

 )57: ش1390مستور، . (مولن روژ حراج بزنم
که ) 15:م2002زیتونی، (ینده یا پیشگویی آن است نگر، خبردادن از آهاي آیندهیکی از شکل

طیب صالح از این تمهید نیز استفاده کرده است، آنجا که یک روحانی بومی خبر از خشکسالی 
 :دهدبه دلیل کفران نعمت مردم می

.

روزي به مردم چنین «. 
ه قیمت آب برسد و قیمت یک پیمانه ذرت دو روزي خواهد آمد که شیر ب: هشدار داد

شان، قدر این برکت را قرش و هر رأس میش به دو ریال؛ ولی مردم بنابه عادت همیشگی
ندانند، در گمراهی خود افراط ورزند، خداوند را فراموش کنند و خداوند به علت 

 ».ها را کیفر دهدگناهانشان آن
هاي مذهبی قوي مانند جامعۀ سودان و با با بنیاناي غیبگویی یا خبر از آینده در جامعه

اثرپذیري نویسنده از سبک بیانی قرآن . شودتوجه به فضاي داستان امر دور از ذهنی تلقی نمی
 . دهد کاملا مشهود استکریم در وعیدهایی که خداوند به اسرافکاران می

شخصیت اصلی داستان در  نیز وقتی فروغ، دختر مورد علاقۀ» رو عشق روي پیاده«در داستان 
هاي زندگی مشترك در پرسد، او با توجه به مشقتگذشته از او دربارة تاریخ ازدواجشان می

 :کندباري را براي زندگی مشترکشان پیشگویی میجامعۀ امروز، وضعیت رقت
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اگر ازدواج کردیم دیگر به جاي تو باید به «: گفتم» کنیم؟ کی ازدواج می«: فروغ پرسید
افتادة بانک و تعمیر کولر آبی و بخاري و  هاي عقب اي آب و برق و تلفن و قسطه قبض

نامه و شغل دوم و سوم و دویدن دنبال یک لقمۀ نان از کلۀ  نامه و اجاره گرمکن و اجاره آب
هاي خالی و خستگی و کسالت و تکرار و تکرار و  سحر تا بوق سگ و گرسنگی و جیب

 )60: ش1390مستور،( » ...تکرار
دهد و فقط در ذهن شخصیت اصلی حضور دارد؛  نگرها در دو داستان روي نمیاین آینده

 .داستانی استبندي ژنت از نوع برونبنابراین بر اساس تقسیم

 )                                                                       duration( دیرش 2-2-2

ان در ذهن انسان، مقدار به درازاکشیدن یا دیرندگی امور است هاي مفهوم زمیکی دیگر از جنبه
شده پیداکردن تناسب میان زمان سپري. شناسی ژنت استهاي مهم در الگوي روایتکه از مقوله

شده براي خواندن این رویدادها در متن روایی از نظر ژنت، در رویدادهاي داستان با زمان سپري
به عبارت دیگر، دیرش، به نسبت زمان واقعی ) 101:م1998 جینت،. (کار بسیار دشواري است

. شودیک حادثه با مقدار صفحاتی از متن است که به آن رویداد اختصاص داده شده، اطلاق می
کند که در کجاي داستان، سرعت روایت کند شده، شناس با بررسی این فرآیند تعیین میروایت

تغییر سرعت «این فرآیند، . بت استگیرد و در کجا سرعت ثادر کجاها شتاب می
سرعت متن در هر قسمت از «. شودنامیده می) 43: م2002زیتونی، (» )anisochrony(روایت

آنگاه این سرعت به . شود هاي دیگر همان روایت ارزیابی می روایت با توجه به سرعت قسمت
و میزان متن ) زدر قالب دقیقه، ساعت و رو(صورت نسبی بین دیرش تعیین شده در داستان 

این کار به شناسایی معیاري براي . شود بیان می) در قالب صفحه(اختصاص یافته به گفتن آن 
شود که در مقایسه با آن افزایش و کاهش سرعت را درك  سرعت در یک روایت معین منجر می

آن در  شدنبراي مثال فرض کنید، براي بیان رویدادي که حادث) 89: ش1386تولان، (» .کنیم می
انجامد، در متن داستان یک صفحه لازم باشد، حال اگر عالم واقعیت یک دقیقه به طول می

پرداز، آن رویداد را در کمتر از یک صفحه بیان کند، در واقع، سرعت روایت زیاد شده و داستان
ی، گوییم سرعت روایت کند شده یا اصطلاحاً شتاب منفاگر در بیشتر از یک صفحه بیان کند، می

: م1998جینت، .ك.ر.(پیدا کرده و اگر در همان یک صفحه بیان شود، شتاب روایت، صفر است
پرداز که به وسیلۀ آن هرجا که تشخیص دهد، در واقع، دیرش، تمهیدي است براي داستان) 48
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بسته به کندي یا شتاب سرعت داستان، دیرش در . گذاردکننده را در تعلیق و انتظار باقی دریافت
 :داراي حالات ذیل است آن

 ) Pause(درنگ یا گسست) الف

گونه کنشی یابد و هیچها یا فضا اختصاص میدراین حالت، زمان سخن به توصیف شخصیت
به شکلی که گویی زمان ) 115: م2002و زیتونی،  113:م1998جینت، : ك.ر. (شودبیان نمی

این روند را مکث  .رسدممکن میترین حالت شود و سرعت روایت به حداقلداستان متوقف می
این درنگ، گاهی از طریق توصیف ) 73: ش1387کنان، ریمون:ك.ر.(نامند توصیفی نیز می
 .شودهاي سنتی هم دیده میشود که در داستانها، حاصل میمستقیم شخصیت

 خوریم که باعث هایی از توصیفات و تفاسیر برمی به نمونه» نخلی بر کرانه نهر«در داستان  
این کاهش سرعت باعث افزایش تعلیق و جذابیت . شودکاهش سرعت و شتاب منفیِ روایت می

تر گردد؛ براي مثال زمانی که  تر و راغب شود تا نسبت به آخر داستان حساس براي خواننده می
خواننده منتظر تصمیم مرد براي فروختن نخلش است، راوي به دقت تمام به توصیف ظاهر 

  :پردازد تا نوکیسه بودن او را با ظرافت به خواننده بفهماند خرش می حسین بازرگان و

))

با لباس سفید درخشان و عباي سیاهی که رهاورد سفر به  بازرگان حسین ):۴٨٠:٢٠١٠٢
خارطوم بود و عمامۀ درجۀ یک کرپ و کفش قرمزي که زیباترین کفش بازار کفاشان بود و 

بلند، حقیقتا تمثال غرور و  الاغ تنومند سفید برفی و پالان قرمز براقش و پوستین چرمی
 .تکبر بود

تر است و جزئیات ظاهري ها، مقداري کلیدر داستان مستور، توصیف مستقیم شخصیت
شود؛ اما همان مقدار هم به شکلی است که مناسب و هماهنگ با اعمالی باشد زیاد توصیف نمی

-العلاجی میبنیه است که بعد مریضی صعبفروغ، دختري، کم. ها سر بزندکه قرار است از آن

ر عکس به شکل جوانی تنومند و شود بگیرد و برادرش یعقوب که در ادامه مرتکب جنایت می
 :   خشن، پردازش شده است
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. خندید همیشه می. دختر دوست داشتنی و معصومی بود نه خیلی زیبا و نه خیلی زشت
 )59: همان. (کرد گفتم باور می کوچک و لاغر اندام بود و هر چه می

ه بود و موهاي سرش ریخت. هیکلی چهار شانه و قوي داشت. یعقوب مکانیک اتومبیل بود
 )61: همان. (هایش همیشه روغنی و سیاه بود دست

پردازان مدرن، بیشتر بر نمایش خلجانات درونی تر اشاره شد، داستانچنانکه پیش
یابد کنند بنابراین بخش زیادي از متن داستان را به این امر اختصاص میها تمرکز میشخصیت

صالح در این داستان کوتاه، گاهی به . انجامدمیکه به انتظار طولانی خواننده و دیرندگی داستان 
تر او، توصیف مستقیم را کننده با زوایاي پنهان شخصیت و پردازش عمیقمنظور آشنایی دریافت

کند رها نموده و از طریق ورود به ذهن قهرمان و شگرد جریان سیال ذهن، زمان را متوقف می
به عنوان نمونه . تر سازدان شخصیتش را عریانتر پردازش کند و زوایاي پنهتا شخصیت را عمیق

هاي نخل در جریان باد، آن را در ذهن شیخ محجوب خوردن شاخهاو در توصیف صحنۀ تکان
خواهد تا از این طریق، اضطراب درونی و تلاطم کند که کمک میبه شکل غریقی توصیف می

 : روحی شخصیت را نشان دهد

.

.

.

اي بین مرد لحظه): 486: م2010صالح،( 
توانست قرضش را بدهد، قربانی سردرگم ماند، با بیست لیره می) پیشنهاد(قبول یا رد 

را به هاي نخل ولی یک باد تند شاخه. اش لباس بخردعید بخرد و براي خود و خانواده
. کند، در جنب و جوش و تلاطم بودبازي گرفت و مثل غریقی که تقاضاي کمک می

 . نخل در این حالت در نظر شیخ محجوب زیباترین موجود هستی بود
-گویی درونی، انجام می، همین روند را از طریق تک»رو عشق روي پیاده«مستور در داستان    

هویت و رهاشده در انزواي درونی ن را افرادي بیشخصیت اصلی داستان، مردم جهان مدر. دهد
نویسنده از این طریق، مخاطب خود را به تأمل دربارة زندگی مردم در . کندخودشان توصیف می

 :داردها، وا میبستن احساسات آنجهان مدرن و یخ
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و کنند  هاي پرجمعیت دائم به هم برخورد می ها در جاهاي شلوغی مثل سینما یا خیابان آدم
 )57: همان.(شوند هاي بیلیارد از هم دور می اي در هم فرو بروند مثل گوي که ذره آن بعد بی

شدم،  وقتی از نزدیک به عباس سیاه یا اصغر چاخان یا حتی عیدي واکسی بدبخت خیره می
 )58: همان.(آلود و تاریک چیزي پیدا نبود شان جز هزار تویی مه در اعماق

ایستد و هیچ کنشی  ها، زمان روایت از حرکت باز می تمام این نمونه شود درچنانکه ملاحظه می
کننده براي کند و دریافتدر این حالت سرعت روایت، شتاب منفی پیدا می. پذیرد صورت نمی

 .ماندپیگیري ادامۀ رویدادها در انتظار باقی می
 ) Ellipsis(حذف ) ب

گاهی : شوددو شکل به کارگرفته می فرآیند حذف به مفهوم حذف برخی از رخدادهاست و به
در چنین فرآیندي، ) 117: م1998جینت، (بازة زمانی حذف مشخص است و گاهی نامشخص 

ماند و مجال خودنمایی  کند؛ ولی سخن از حرکت باز می زمان به خودي خود حرکت می
شود؛  در واقعۀ حذف، بیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان است که روایت نمی. یابد نمی

شود و  میحذف، باعث شدت گرفتن داستان ) 136: ش1387پور، قاسمی. (شود ولی فهمیده می
گاه سودمند است که در قدرت از منظر گریماس، حذف، آن. رساند نیز پویایی متن را به صفر می

هایی از سخن که روایت شده، فهم خواننده خللی ایجاد نکند؛ به عبارت دیگر، از رهگذر بخش
حمید لحمدانی، ناقد معاصر ) 75: م2002زیتونی،. (ان حدس حذفیات وجود داشته باشدامک

شود، داند؛ زیرا باعث میعرب، شگرد حذف را یکی از سازوکارهاي اساسی داستان مدرن می
. هاي رمانتیکی و واقعگراست، کمرنگ شودهاي مهم روایتتوصیف جزئیات که یکی از ویژگی

شاید دلیل حضور پررنگ آن در متون رواییِ رمانتیکی، مجال بیشتر ) 77: م1998لحمدانی، (
گرایی ها براي تأمل دربارة خویشتن و جهان و همچنین وسعت تخیل است و در واقعرمانتیک

هاي نیز ویژگیِ شعارگونگی که هدف از آن، تحت تأثیر قراردادن مخاطب است، دلیل توصیف
شود، جایی کمتر که در متون روایی مدرن بازنمایی میزیاد باشد؛ اما شتاب روزافزون زندگی 

 .گذاردبراي توصیف باقی می
پرداز اولویت را به پذیر نیست، داستاناز آنجا که امکان بیان تمام جزئیات حوادث امکان

معنی ) 232: م2004قصراوي، . (شدن دارنددهد که استحقاق بیشتري براي روایتحوادثی می
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حوادثی در اولویت هستند که اهمیتی بیشتر در فرآیند روایت دارند و این سخن آن است که 
 . شود، بود و نبود آن تفاوتی نداردآنچه حذف می

، حذف رویدادها و پیشامدهاي یک بازة »نخلی بر کرانه نهر«حالتی در داستان  نمونه چنین
که چندبار  زمانی شش ماهه بعد از کاشتن نخل توسط شخصیت اصلی در روزگار جوانی است

در واقع این تاریخ، نقطۀ آغاز یمن و برکت در زندگی قهرمان داستان . شوددر داستان تکرار می
ها را حذف کرده و روایت را با اند، راوي آناست و چون رخدادهاي قبل از آن اهمیتی نداشته

 :سرعت به پیش رانده است

!

: م2010صالح،( .

به فاصلۀ فقط شش ماه از کاشت نخل با دختر عمویش، ! چه سال پربرکتی بود): 482
داند این معجزه چطور تا الان هم نمی. نیا پشیزي نداشتازدواج کرد در حالی که از مال د

 .اتفاق افتاد
گرفتن زندگی در جایی دیگر از متن، دوباره راوي با حذف رخدادهاي همین شش ماه، رونق    

خواهد تأکید کند که او کند چون می شیخ محجوب را که رویدادي با اهمیت است، روایت می
 :مزد توکلش را گرفته است

.

)):۴٨٢( :

سال بعد همسرش . ادشش ماه بعد از کاشت نخل اتفاق افت) هااقبالیخوش(همۀ این
دختري به دنیا آورد که اسم او را به مناسبت تولدش و به یادبود مادربزرگش که ازبین همه 

 .فامیل فقط با محجوب مهربان بود، آمنه گذاشت
به عنوان . گرفتن داستان استنیز حذف یکی از عوامل سرعت» عشق روي پیاده رو«در داستان 

هاي زیادي آوري کتابی داستان در مقام راوي، رویداد جمعنمونه، بعد از این که شخصیت اصل
شوند تا اهمیت دیگر، حذف میکند، رویدادهاي بیروزي،گزارش میرا در نتیجۀ کار شبانه

رویداد مهمتري که آشنایی پیداکردن و مهارت در فضاي کار جدید اوست، روایت شود؛ مهم از 
 :عد از بیکاري و دربدري استاین منظر که باعث پیداکردن یک شغل ثابت ب
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توانسم دربارة هر کتابی که چندماه بعد دیگر می. ام دوباره رونق گرفتهاي کتابخانهقفسه
 )58: ش1390مستور،. ( دادم چند کلمه حرف بزنمها میبه دست مشتري

پوشی شده است تا رویداد  در قسمت دیگري از داستان از پیشامدها و رویدادهاي دو سال چشم
 :تر روایت شودهمم

دو . بار دزدکی با هم رفتیم سینما و من دو ساعت تمام به جاي فیلم او را تماشا کردم یک
 )58: همان. (سال گذشت

 )summary(تلخیص یا خلاصه ) ج
شود، بدون توضیح جزئیات طوري که حوادث چندماه در تلخیص، به حوادث اشاره کوتاهی می

سرعت «بنابراین) 109: م1998جینت، . (شودصفحه روایت می یا چند سال در چند جمله یا چند
یابد بدین ترتیب که یک دورة داستانی معین در بیان کوتاهی از  از طریق ایجاز متنی افزایش می

در این فرآیند، توالی رخدادها به ) 91: ش1386تولان، . (شود هاي اصلی آن خلاصه می مشخصه
قاسمی (» .تر از زمان داستان خواهد بود ن سخن کوتاهزما«شود؛ یعنی  صورت فشرده بیان می

 )138:ش1387پور، 
نمایش سریعی از «این نوع تلخیص . شودنگاه استفاده میاز شگرد تلخیص، بیشتر در پس 

ها هاي مختلف به شخصیتبعد از اینکه راوي نظر ما را در موقعیت. یک برهه در گذشته است
اي گرداند تا خلاصهبرد، دوباره به زمان حال برمیبه گذشته می جلب نمود، به طور ناگهانی ما را

نخلی بر کرانه «در داستان ) 146:م1990بحراوي، .(ها را براي ما بیان کنداز گذشتۀ شخصیت
هاي طولانی قحطی و خشکسالی که در زندگی شخصیت اصلی، روي داده و تلف ، سال»نهر

گونه توضیحی درباره جزئیات آن و تأثیرش  ن هیچشدن گوسفندانش، در جملاتی کوتاه  و بدو
شود تا سرعت روایت، شتاب بگیرد و رخدادهاي بعدي در هاي زندگی او بیان میبر سایر جنبه

بدین ترتیب، نویسنده در جملاتی مختصر، . هاي پربرکت، روایت شوندروزگار خوشی و سال
 :دهدیدو روي سکۀ روزگار را در طول حیات شخصیت اصلی نشان م

.

اي را که شیخ محجوب خشکسالی تمام گله ):۴٨۴:٢٠١٠٢٠((
ره خشن و پر چین و چروك شیخ اي از خوشبختی برچهبعد، بارقه. پرورش داده بود از بین برد

 .ظاهر شد



 ژنت يآرا يمستور بر مبنا یصالح و مصطف بیدر دو داستان کوتاه اثر الط ییکارکرد زمان روا قیتطب /18
 

 

، گاه براي جلوگیري از توصیفات طولانی و نیز »رو عشق روي پیاده«مستور نیز در داستان      
براي مثال، شخصیت اصلی داستان، . خودداري از اطناب از شگرد تلخیص بهره گرفته است

 :کندلاصه میکشد در یک سطر خماه طول میگزارش بیماري خود را که حدود یک
یک ماهی طول کشید تا حالم بهتر . تا لب مرگ رفتم. مادرم مرا برد بیمارستان

 )56: ش1390مستور،.(شد
 :اش را در یک جمله کوتاه خلاصه کرده استجایی دیگر، حوادث یک شب از زندگی در

 )61: همان. (کردم ها و پول نازنین فکر می آن شب تا صبح به زیرزمین و کاغذ پاره
ر این موارد، دو نویسنده براي اینکه جریان روایت از حرکت باز نایستد، از تلخیص بهره د

 .اندبرده
 ) (sceneنمایش صحنه ) د

هاي داستان به اندازة زمان سخن طول بکشد، اگر شرح جزئیات رخدادها و گفتگوهاي شخصیت
: م1998جینت، . (تدر چنین حالتی، شتاب روایت، صفر اس. نمایش صحنه اتفاق افتاده است

در اینجا، داستان و گفتمان، طول مدتی مساوي دارند و جزو رایج در اینجا، مکالمه و «) 101
تر از  هاي فیزیکی آشکار با طول مدت نسبتا کوتاه هستند؛ نوعی که نمایش آن طولانی کنش

ایی، در این حالت، زمان داستان و زمان سخن رو) 86: م1390چتمن، . (شرح دادنش نیست
زیرا روایت، آنچه را که در گفتگو حادث شده بدون کاستی یا افزایش «دیرشی یکسان دارند؛ 

، مکالمۀ بین شیخ محجوب »نخلی بر کرانه نهر«در داستان ) 154: م2002زیتونی،  (» .کندنقل می
 ثمر بودن نهال نخل و اطمینان شیخ محجوب از باروري آن، و پسرعمویش؛ اسماعیل در مورد بی

 : شوداي نمایشی است که حضور راوي در آن کمتر احساس میصحنه

:..

خوب «: با خنده به پسرعمویش گفت): 481: م2010صالح، ( 
 ».اسماعیل پوزخندي زد و سرگرم کار شد» دهدنگاه کن این خرماي خیلی خوبی می

نیز در صحنۀ گفتگـوي بـین جـوان و مـادرش در یکـی از      » عشق روي پیاده رو«در داستان      
شود، داسـتان از شـتاب ثابـت    اي انجام نمینگرها، چون هیچ توصیف یا حذف یا خلاصهگذشته

 :برخوردار است
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. دهد نانوا بدهی یک نان سوخته هم به تو نمی ها را به صد تا از این کتاب: گفت مادرم می
 )56: ش1390مستور،(

هاي فرعی داستان به نام اصغر یا در صحنۀ چاقو خوردن جوان، وقتی که یکی از شخصیت
-اي که بیان میخواهد که او را به بیمارستان برسانند، درازاي زمانی جملهچاخان از دیگران می

 :کند با زمان خوانش آن مساوي است
 )62: همان(» .ها یکی این را برساند بیمارستان لامسب«: اصغر داد زد

-نقطۀ مشترك دو داستان در این ارتباط آن است که دیالوگ خیلی به ندرت در هردو انجام می

هاي آید که روایت با شتاب ثابت پیش برود، بر عکس با مکثبنابراین کمتر پیش می. شود
 .یات بسیار، سرعت روایت همواره در فراز و فرود استتوصیفی و ایجاز و تلخیص و حذف

 بسامد 3-2-2

کارگیري به عبارت دیگر در کنار به. بخشی از مفهوم زمان در ذهن انسان، فرآیند تکرار است
معیار نظم در انجام کارها و محاسبۀ دیرندگی امور با معیار سرعت، ضلع سوم مفهوم زمان، 

تکرار ایام بارزترین شکل تکرار در جهان اندیشه انسان گردش فصول و . مقولۀ تکرار است
گوید به این مفهوم که یک رخداد، در ژنت، به فرآیند تکرار رخدادهاي روایت، بسامد می. است

او رابطۀ بین تکرار یک رویداد در داستان و متن روایی را، . متن روایی چندبار روایت شده است
ژنت این مقوله را ) 129: م1998جینت، . (دانديِ متن میترین نمودهاي زمانمندیکی از اساسی

؛ ناقد معاصر عرب، به دلیل جنبه »محمد عزام«هاي زمان دانسته در حالی که به باور از جنبه
. از آن تأکید است فتوان آن را یک مقوله سبکی و شگرد بلاغی دانست که هداش میعددي

در یک رخداد بیشتر تکرار شود، در متن روایی به این معنی که هرچق) 106: م2005عزام، (
ژنت بسامد را بر اساس نوع و تعداد تکرار به سه بخش تقسیم نموده که . اهمیت بیشتري دارد

 : کندهر کدام هدف خاصی را در داستان دنبال می

رخدادي که یکبار اتفاق افتاده و یکبار هم روایت شده را بسامد مفرد : بسامد مفرد1-3-2-2

به تعبیر چتمن، این بسامد در روایت، اساسی و بنیادي است و ) 130: م1998جینت، . (ندگوی
رسد این بسامد به نظر می) 96: م1390چتمن، . (هاي سنتی، اجباري استدست کم در روایت

شود نقش تسلسل منطقی سخن در داستان را بر عهده دارد و چون رخداد یک مرتبه روایت می
هایی مانند دو داستان در داستان. صلی در فرآیند تکرار است، به دور استاز تأکید که هدف ا
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مورد بحث به دلیل تداعی خاطرات و درهم ریختن نظم سخن، بسامد مفرد، نقش مهمی در 
که هر » علی الجدولنخلۀ «هاي زیر از داستان جمله. دریافت خواننده از طرح داستانی دارد

آوردن نظم و توالی داستان زیادي به خواننده در به دست اند، کمککدام یکبار روایت شده
 :دارند

.))٢٠١٠٢٠:۴٧٩( :
کرد و صاحبش از پشت آن پیاده الاغ حسین بازرگان به هنگام ایستادن این پا و آن پا می

 .نشده بود

).).:۴٨٧(  :
مرد بازرگان با غرور افسار الاغش را به دست گرفت سپس با پاشنه پایش به شکم الاغ 

 .ضربه زد

دختر ): 480:همان(.
 .کوچکش گوشۀ لباس کثیفش را گرفت و تلاش کرد با او همراه شود

مرد، بستۀ لباسی ):۴٨٨:.(.(
 .را که زیر بغلش محکم بسته بود لمس کرد

رویدادهایی که در این . شودنیز مشاهده می» روعشق روي پیاده«همین روند در داستان 
ها، در پیدا کردن نظم و توالی داستان به دریافت کننده اند و بازنمایی آنداستان یکبار روایت شده

 :   کنند؛ عبارتند ازکمک می
اش بیرون آورد و آن را  با خونسردي چاقوي ضامن دارش را از جیب شلوار سیاه روغنی

 )55: ش1390مستور،( .اش در پهلوم فرو برد تا دستۀ صدفی
 )57: همان. (دست چپم را روي زخم گذاشتم و خون گرم از لابه لاي انگشتانم بیرون زد
 )59: همان. (یک قدم به عقب برداشتم و بعد جلو آمدم جمعیت از مقابلم عقب نشست

هاي مست چند قدم به جلو برداشتم و دوباره  اختیار رها شدم طرف جمعیت و مثل آدم بی
 )61: همان(ها به زانو درآمدم  برگشتم و روي کتاببه عقب 

به زحمت بلند شدم و انگار که عرق ارد داده باشم روي پیشخان دکه عباس سیاه تکیه 
 )62: همان. (دادم
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بازنمایی گفتمانی منفرد از یک لحظه مجزاي «ها هرکدام ازین جمله شودچنانکه ملاحظه می
ها اگر حذف شوند، خلل بزرگی در که هر کدام از آنهستند ) 95: ش1390چتمن، (» .داستان

 .آیدتوالی داستان پیش می

اگر رخدادي یکبار اتفاق بیفتد و چندبار روایت شود، در اصطلاح : بسامد تکرار 2-3-2-2

به عبارت دیگر، بسامد ) 131: م1998جینت، . (شناسی ژنت، بسامد تکرار روي داده استروایت
طبیعتا ) 96: ش1390چتمن، (» .نمایی گفتمانی از یک لحظه مشابه داستانچندین باز«تکرار یعنی 

. افتدکننده است، این بسامد کمتر در داستان اتفاق میاز آنجا که تکرار، سبب دلزدگی دریافت
پرداز به معنی اهمیت آن با وجود این، تکرارِ یک رخداد از سوي داستان) 107: م2005عزام، (

از جمله در پردازش شخصیت . گیردهاي مختلفی به کار میرا به هدف صالح، این شگرد. است
شود تا بر به عنوان نمونه، رخداد کاشتن نخل و ذکرگفتن شیخ محجوب دوبار تکرار می

 : هاي دینی موروثی و گرفتن مزد توکلش تأکید شوداش به برخی ارزشپایبندي

))٢٠١٠٢٠:۴٨٢(

پنهانش  خاكشیخ محجوب، گودال کوچکی َکند، نخل را کاشت و زیر  ):۴٨۴:((
د روزي که او در کنار نهر، جوي کوچکی زندگی، بر وفق مراد شد انگار که خداون./ کرد

 .ایجاد کرد و نخل را کاشت، دعایش را مستجاب کرده باشد
همچنین امیدبستن شیخ محجوب به گشایش الهی و اطمینان او از اینکه بالاخره راه نجاتی 

 :تأکید گردد بودن اوبر متوکلاز مخمصه پیدا خواهد کرد، چندین بار تکرار شده تا 

...):۴٧٩.(

:.....):۴٨١(:)).....

شیخ محجوب با صدایی که تقریبا ./کندخداوند، گشایش ایجاد می :)۴٨٨:(...)
چنین / ».دهدخداوند، گشایش می« : شد زیر لب چیزي شبیه ذکر توسل گفتنیده نمیش

کند، خداوند گشایش ایجاد می« : گویدکنان میبه نظرش رسید که شاخه نخل هم تسبیح
 .کندخداوند گشایش ایجاد می

هم برخی رخدادهاي مهم را چندبار روایت کرده » روعشق روي پیاده«قهرمان داستان در 
 :است از جمله
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(  .کنی گفتی گرسنه که شدي عاشقی را فراموش می به یاد تو افتادم که همیشه می 
 )55: ش1390مستور،

 )56: همان. (در یک نانوایی کار پیدا کردم و عاشقی پاك از خاطرم رفت
 )59: همان. (گیرد رود و گرسنگی جایش را می عشق از یادمان می       

کنندة است که بیان» فکر نان کن که خربزه آب است« ه ضرب المثل کنندها تداعیاین جمله
وضع بد اقتصادي و سختی معیشت مردم در جوامع مدرن است و به عنوان ایدة محوري داستان 

 .شودبر آن تأکید می
شدن جوان با چاقو نیز چندبار و هربار در جاهاي مختلفی از داستان روایت شده تا حادثۀ زخمی

 :رار برجسته شود و نظر خواننده را جلب نمایداز طریق تک
 )59: همان. (خون زیادي رفته بود و از ضعف نزدیک بود روي زمین ولو شوم

 )61: همان. (هایم رفته بود رفت و خون تا توي کفش سرم گیج می
. زد هاي عیدي از ترس داشت از حدقه بیرون می ها پاشیده بود و چشم خون روي کتاب

 )62: همان(
آن است که آنچه چندین بار اتفاق افتاده، یکبار روایت  :بسامد بازگو 3-3-2-2

-این حالت در داستان. خوابیدممثل اینکه بگویی من هر شب زود می) 131:م1998جینت،.(شود

دهد چون با ویژگی اصلی زبان عربی یعنی ایجاز، هاي عربی بیشتر از انواع دیگر روي می
روایت رخدادهایی که به روند معمول و منظم ) 107: م2005م، عزا. (همخوانی بیشتري دارد

به منظور ایجاز و خودداري از بیان جزئیات » نخلی بر کرانه نهر«شوند غالبا در داستان انجام می
به عنوان مثال، آواز خواندن شیخ محجوب در آبگیرهاي اطراف . هر باره انجام گرفته است

 : پیوسته درجوانی اوست که نشان از تنهایی و انزواي او دارد تنی، یک رخدادروستا به هنگام آب

: م2010صالح، ( .
رفت مدت زمانی طولانی، در حالی که با سر و سینه برهنه در خنکاي آب، فرو می): 482

 .خواندبا خودش آواز می
انگیز که باعث گریه امش یافتنش به وسیله زمزمه کردن مداوم یک دوبیتی غمیا آر

 : شدهمسرش می



 23/  1395 زمستان ،ششمد، شمارة بیست وجدی ة، دورسال هشتم )پژوهش ادب عربی(فصلنامۀ لسان مبین

 

هر وقت که محجوب با صداي غمگین و گرفته آن دو بیتی را که بهترین مایه  :
 . کردکرد، همسرش گریه میشش بود با خودش زمزمه میآرام

افتند، هم رخدادهاي تکراري که به شکل روزمره اتفاق می» روعشق روي پیاده«در داستان 
ها خستگی و دلزدگی بیشتري براي خواننده ایجاد نکند، یکباره براي اینکه روایت چندباره آن

 : شوندبیان می
روزنامه را از دکه ). گرفتم ریختم و پول می هاي تشنه می  كدر یک پمپ بنزین در گلوي با

ها را در  اوایل فقط کتاب. خریدم عباس سیاه که درست روبه روي سینما مولن روژ بود می
براي . .خوابیدم رفتم و در انبار فروشگاه می ها به خانه نمی شب. .چیدم ها یا ویترین می قفسه

کرد  مادرم هر بار که اتاقم را مرتب می. به آن پوزخند زدمچندمین بار به یاد حرفت افتادم و 
 )61-55: ش1390مستور، . (کرد از آن همه کتاب ریخته روي زمین گله می

 گیرينتیجه

، دچار آشفتگی و »روعشق روي پیاده« و » نخلی بر کرانۀ نهر« ترتیب رویدادهاي دو داستان  -
اي از زمان پرتاب ی داستان، هر لحظه به برههاي که خوانندة سنتتشویش بسیاري است بگونه

رسد، این فرآیند به به نظر می. شودشود و پیداکردن نظم منطقی سخن برایش دشوار میمی
پرداز به کار گرفته شده تا با آشفتگی روحی انسان شکلی هدفمند و عامدانه از سوي دو داستان

 . در جوامع مدرن، همخوانی و هماهنگی داشته باشد
هر دو نویسنده . پریشی در هر دو داستان استهاي زمانی به گذشته، بیشترین شکل زمانپرش -

هاي مختلف روحی و روانی قهرمان داستان با استفاده از این بازي زمانی، به پردازش جنبه
اند با این تفاوت که روایت رویدادهاي گذشته در داستان مستور توسط شخصیت اصلی پرداخته

گویی درونی و در داستان صالح از طریق فرو رفتن راوي سوم شخص در ذهن ة تکو به شیو
 .شودشخصیت اصلی، انجام می

در . بینی و پیشگویی آینده، اتفاق افتاده استرفتن به آینده در دو داستان، غالبا به شکل پیش -
صلی در داستان آلود و نومیدانه است؛ اما توکل شخصیت اداستان مستور، نگاه به آینده، یأس

مرز زمانی . تري به آینده و رویدادهاي آن داشته باشدبینانهطیب صالح، سبب شده، نگاه خوش



 ژنت يآرا يمستور بر مبنا یصالح و مصطف بیدر دو داستان کوتاه اثر الط ییکارکرد زمان روا قیتطب /24
 

 

ها قبل از اینکه اتفاق بیفتند، داستان به نگريآینده در دو داستان بسیار محدود است و اغلب آینده
 .رسدپایان می

استان، دو نویسنده بیشتر از درنگ هاي کاهش و افزایش سرعت روایت در داز میان تکنیک  -
. ها شده استهاي طولانی و تعلیق در داستاناند که این امر باعث شکافتوصیفی استفاده کرده

با اینکه در داستان کوتاه، به طور منطقی مجال زیادي براي توصیف وجود ندارد و رخدادها هر 
هاي روحی شتر بر نمایش درگیريچه زودتر باید روایت شوند؛ اما از آنجا که دو داستان بی

یابد؛ به شخصیت اصلی متمرکز هستند، سرعت روایت از طریق این شگرد، کاهشی چشمگیر می
با این حال هرگاه، دو . طوري که بیشتر حجم هر دو داستان به این امر اختصاص یافته است

ی در حد چندماه هاي طولانبرهه اند با حذفنویسنده، ضرورت افزایش سرعت را احساس کرده
وجه تفاوت دو . اندو گاها چندسال و همچنین شگرد تلخیص بر شتاب مثبت داستان افزوده

 .تر استهاي طیب صالح طولانینویسنده در این باب این است که توصیف
پرداز براي عامل محدودیت زمانی براي نویسنده در داستان کوتاه، فرصت زیادي به داستان -

اي، رخدادهایی را که در دهد؛ اما دو نویسنده به شکل ساختارشکنانهنیز نمیتکرار رویدادها 
ها را برجسته کنند؛ اند تا از این طریق آنها اهمیت بیشتري دارند، چندبار روایت کردهدیدگاه آن

 .شودبنابراین بسامد تکرار در این دو داستان بیش از دو نوع دیگر مشاهده می
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